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نقش مقوله ها و واحدها در تحليل محتوا
جواد نظرى/ كارشناس ارشد جامعه شناسى  دانشگاه اصفهان

  مرضيه مختارى/ كارشناس ارشد جامعه شناسى  دانشگاه آزاد اسلامى واحد دهاقان

چكيده
تحليل محتوا يكى از روش هاى جديد در تحقيقات اجتماعى است. مى توان گفت قدمتى به اندازه ى عمر بشر دارد. 
انسان هاى بدوى براى ارتباط با هم از ايماء و اشاره و پيام هاى طبيعت استفاده مى كردند. امروز ما نيز در روابط روزمره، در 
دنيايى از اشارات و معناها زندگى و هر كدام از آنها را با توجه به شرايط مكانى و زمانى در ذهن خود معنا مى كنيم. تحليل 
رفتار مادر توسط فرزند، علامت هايى كه در گروه هاى دوستى وجود دارند، ارتباطات بصرى و ... كه ما هر كدام با توجه به 
فرستنده ى پيام، نوع اشاره و زمان و مكان اثرات پيام را دريافت مى كنيم. آيا اين چيزى جز تحليل محتوا مى تواند باشد؟ 
از طرفى هر تحقيقى با هر تكنيكى انجام شود، سرانجام بايد نتيجه و تحليلى به دست دهد و در واقع براساس داده ها 
به نتيجه برسد كه همان تحليل محتواست. اما تحقيق آكادميك مبتنى بر اين روش كارى مشكل بود، چرا كه به علت 
ماهيت تحليل محتوا كه گاهى اهداف و بينش محقق در آن تأثير دارد، باعث شد تا نتايج به دست آمده از اعتبار كافى 
برخوردار نباشد؛ هر چند امروزه به عنوان يك تكنيك ويژه از اهميت زيادى برخوردار است و در اهميت آن «لسول» و 
 Content» .«پول» معتقدند: «جايي كه ساير روشهاي تحقيق سنتي خاتمه مي يابند، تحليل محتوا شروع مي شود»

 «analysis should begin where traditional modes of research end
در اين مقاله، هدف اصلى بررسى نقش و اهميت مقوله ها و واحدها در اين تكنيك است. لذا ابتدا تعاريفى از تحليل 
محتوا ارائه شده و سپس به نقش مقوله ها و واحدها پرداخته شد، سپس ويژگى هاى آنها و ارتباطشان با ساير مؤلفه هاى 
مربوط به تحليل محتوا مورد كاوش قرار گرفته است. نتايجى كه از آن به دست آمد نشان داد كه كليد موفقيت يا شكست 

تحليل محتوا بستگى به طراحى مقولات دقيق دارد.
كلمات كليدى: مقوله، واحد، تحليل محتوا
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1.مقدمه
تجزيه تحليل محتواهاى متون مختلف به زمانى نسبتاَ دور برمى گردد. بعضى ها معتقدند كه كه اين تكنيك در يونان 
باستان و بعدها در قرن هفتم ميلادى در فلسطين (براى استخراج تورات) به كار برده شده است. حدوداً به مدت 40 سال، 
روش تحليل محتوا در آمريكا رشد كرد و اصولاً ماده اي كه مورد تحليل قرار مي گيرد، مطالب مطبوعاتي است. با شروع 
جنگ جهاني اول و دوم، محتواي تبليغات سياسي اهميت خاصي پيدا مي كند. در اين دوره، 25 درصد از بررسي هاي تجربي 
در زمينه ي فنون تحليل محتوا به بررسي هاي سياسي اختصاص يافت. اين تحقيقات بسيار عملي بودند و هدف مشخص 
آنها بررسي تضادي بود كه دنيا را به جدال و آشوب كشيده بود. به هر حال، اولين شخص كه تحليل محتوا را معرفي و 
روشن مي كند «هارولد لاسول» ( (H.Lasswelاست. او تقريباً از سال 1915 تحليل هايي از مطبوعات و تبليغات به 
عمل مي آورد. قلمرو كاربرد محتوا بيش از پيش متنوع شد. علاوه بر تحليل مسائل سياسي، تحليل هاي ادبي نيز موجود 
است. به طور مثال در سال 1947 زمان اتوبيوگرافي «پسر سياه» نوشته ي «ريچارد رايت» توسط «اركا وايت» تحليل 
شد. اين تحليل، يك تحليل آماري ارزش ها بود كه با تفسير حاشيه اي كتاب كدگذاري آن با كمك سه نوع نماد آشكار 
شده است. اين نمادها عبارت بودند از اهداف يا مقاصد (غذا، جنس، دوستي) قواعد اخلاقي، (واقعيت و تمدن)، اشخاص 
(ار. رايت، سياهان، سفيدها...) اين نمادها مي توانستند به طور مركب در يك جمله وجود داشته باشند. تحليل آماري فوق 
اطلاعاتي را به دست داد كه تحليل ذهني معمولي به تنهايي نمي توانست به دست بدهد. اما تحليل محتوا در قرن بيستم 
رشد فزاينده اي پيدا كرد كه مي توان به چند عامل عمده در اين باره اشاره كرد. اولين عامل افزايش محسوس روزنامه ها در 
آمريكا بود كه توجه به بازارهاي انبوه و انكار عمومي را پديد آورد. مكتب هاي روزنامه نگاري شكل گرفت و لزوم معيارهاي 
اخلاقي و مطالعه ي تجربي روزنامه ها مطرح شده به اين مقتضيات و همچنين تصور ساده انگارانه ي بي طرفي عملي با 
چيزي كه بعداً «تحليل كمي روزنامه» نام گرفت پرداخته شد. تحليل كمي كه در سال 1893 منتشر شد و احتمالاً اولين 
تحليل از اين دست تحليل هاست، به اين پرسش مي-پردازد: «آيا روزنامه هاي امروز مطالب ارزشمندى ارائه مي دهند؟» 
نيرومند  الكترونيكي  رسانه هاي  با  است. نخست،  عامل  پيامد دست كم سه  تحليل محتوا  فكري  مرحله ي رشد  دومين 
جديد ارتباطات ديگر نمي شد به منزله ي بسط روزنامه برخورد كرد. دوم، در دوره ي بعد از بحران بزرگ اقتصادي، مسائل 
اجتماعي و سياسي پيش آمد كه تصور مي شد رسانه هاي جمعي جديد توجه چنداني به آنان ندارند. سوم، ظهور روش هاي 
تجربي تحقيق در علوم اجتماعي، به عنوان مثال جامعه شناسي به استفاده ي گسترده از تحقيق پيمايشي و نظرسنجي 
روي آورد. تجربيات حاصل از تحليل افكار عمومي موجب اولين توجه جدي به مسائل روش شناسي تحليل محتوا شد 
كه وارد «تحليل كمي روزنامه» به منزله ي «تكنيك نظرسنجي» مي نامد. تحليل تبليغات يكي ديگر از عوامل بود كه به 
رشد تحليل محتوا كمك كرد. بعد از جنگ جهاني دوم (همان طور كه ذكر شد توجه به پيام ها و تبليغات نظامي در دوران 
جنگ بسيار بود) جورج به بررسي گزارش هايي پرداخت كه در زمان جنگ جمع آوري شده بودند و مقايسه اي با اسنادي 
كه بعد از جنگ به دست آمده بود انجام داد. نتيجه ي اين بررسي كتاب «تحليل تبليغات» بود كه سهم عمده اي در اهداف 
مفهوم سازي و فرآيندهاي تحليل محتوا پيدا كرد. بعد از جنگ روش تحليل محتوا به روان شناسي نيز تعميم پيدا كرد كه 
داراي سه كاربرد اساسي بود. اولي تحليل ضبط مكالمات براي كشف خصوصيات انگيزشي، روان شناختي يا شخصيتي 
است. دومين كاربرد استفاده از داده هاي كيفي است كه به صورت پاسخ به پرسش هاي باز، واكنش كلامي به آزمون ها و 
ساخت داستان هاي آزمون درك موضوع گردآوري مي شوند. سومين كاربرد مربوط به فرآيندهاي ارتباطات است كه محتوا 
جزء لاينفك آن محسوب مي شود. اما در اواخر دهه ي 1950، ترجمه ي ماشيني و سيستم هاي بازيابي اطلاعات، مورد 
توجه خاصي قرار مي گيرد. زبان كامپيوتري كه براي پردازش داده هاي لفظي مناسب است، ابداع شد و حتي مجلاتي 
به كاربرد كامپيوتر در روان شناسي، علوم انساني و علوم اجتماعي اختصاص يافت. تحليل حجم عظيم و اسناد مكتوب 
و مكرر بودن اين كار، كامپيوتر را به ابزار كمكي طبيعي تحليل محتوا تبديل كرد. احتمالاً اولين تحليل محتوايي كه با 
كمك كامپيوتر كار اسبوك وزيپس در استفاده از شيوه ي بازيابي اطلاعات براي تحليل حدود 4000 قصه عاميانه شراميس 
(قومي در شرق روسيه) است. خلاصه، مي توان گفت تحليل محتوا به روشي عملي تحول يافته كه نويدبخش به بارآوردن 
استنباط هايي است كه اساساً از داده-هاي كلامي نمادين و ارتباطي به عمل مي آيد. علاوه بر شمول آن در موضوعات 
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اساسي روان شناسي، جامعه شناسي و سياسي ظرف 80 سال گذشته به طور تصاعدي توجه فزاينده اي به كاربرد اين 
تكنيك و تعيين معيار مناسبي براي اعتبار آن معطوف شده است. 

2.تعريف تحليل محتوا 
تعاريف مختلفي از تحليل محتوا صورت گرفته است كه هر كدام از آنها معيارهاى خاصى در نظر گرفته اند. در ذيل به 

تعدادى از آنها جهت روشن شدن اهميت واحدها و مقوله ها اشاره مى شود.
از جمع آوري  مرحله اي  را  تحليل محتوا  پيسلي  و  مباحث سياسي مى داند  آماري  معناشناسي  را روش  آن  كاپلان  ـ 
اطلاعات مى داند كه در آن محتواي ارتباطات از طريق به كارگيري عينى و منتظم قواعد مقوله بندى به اطلاعاتى كه 
با هم مقايسه شوند، تغير شكل مى يابد. تحليل محتوا تكنيك پژوهشى است براى تشريح كمى،  مى توانند خلاصه و 
نظام مند و عينى محتواى آشكار پيام (بيكر،1377 :315 ). عبارت از طبقه بندى عنصرهاى متن مورد تحليل در مقوله هاى 
است  داراي شروطي  تحليل محتوا  برمي آيد كه  بالا چنين  تعاريف  از   .(120: (دوورژه،1362  است  تعيين شده  پيش  از 
(System) و عموميت  انتظام   ،(Objectivity) از عينيت  اين شروط عبارتند  آنها شناخته و تعريف مي شود.  با  كه 
(Generality) و اما نكته ي بارزتر در تعاريف تأكيد بر واحدهاى تحليل و مقولات مى باشد. وقتى كه صحبت از عيني 
بودن است، يعنى بتوان مباحث كيفي را به امور عيني بدل كرد و اين كه در صورت تحليل يك محقق ديگر محققان نيز 
به همان نتايج برسند كه اين امر جز از طريق داشتن واحدها و مقولات دقيق حاصل نخواهد شد. در بخش انتظام، اعتقاد 
بر اين است كه تحليل محتوا زماني صورت مي گيردكه تمامي آنچه در متن وجود دارد و مربوط به موضوع مورد بررسي 
است، مورد توجه قرار گيرد و محقق نبايد به طرز خودخواهانه و گزينشي با متن برخورد كند و اين ويژگى يعنى داشتن 
مقولات و واحدهاى جامع. ويژگى عموميت هم زماني معنا مي يابد كه يافته ها با هم ارتباط نظري داشته باشند. اطلاعات 
توصيفي صرف درباره ي تحليل محتوا، بدون ارتباط با ديگر ويژگي هاي اسناد يا خصوصيات فرستنده و گيرنده ي پيام، 
ارزش چنداني ندارد و در واقع مى توان گفت كه مقوله ها هستند كه در اصل با فرضيه ها در ارتباط هستند و در مواردى 
مى توان گفت همان فرضيه ها مى باشند كه در قالب شاخص ها و معرف ها ترجمه شده اند (ساروخانى ،1380 ج1: 300) و 

اين نشان گر اهميت مقوله ها در تحليل محتواست. 

3.اهميت و ضرورت واحد ها و مقوله ها
موريس دوورژه به نقل از برلسون بيان مى كند كه «تحليل محتوا به سبب مقوله بندى هايش موفق مى شود يا شكست 
تحليل محتواست.  تكنيك  در  واحدها  و  مقوله ها  اهميت  بيان گر  اين سخن  واقع  در  (دوورژه،1362: 126).  مى خورد». 
در واقع موفقيت تحليل محتوا به داشتن مقولاتى درست و سپس واحدهاست. مقوله ها در اصل با فرضيه ها در ارتباط 
هستند و در مواردى مى توان گفت همان فرضيه ها هستند كه در قالب شاخص ها و معرف ها ترجمه شده اند. (ساروخانى 
ج2،1380: 300). بنابراين از گفتارهاى بالا، اهميت مقولات و واحدها معلوم مى شود و محقق بايد در طراحى آنها دقت 

بيشترى به خرج دهد.

4.مقوله ها 
تعداد كمى از محققين به تفاوت بين مقوله و واحد تحليل اشاره كرده اند؛ در صورتى كه تفكيك آنها از اهميت خاصى 
برخوردار است. در ابتدا مى توان گفت كه مقوله ها داراى فضاى مفهومى وسيع ترى نسبت به واحدها مى باشند، لذا موفقيت 
تحليل محتوا به داشتن مقولاتى درست و سپس واحدهاست. مقوله ها در اصل با فرضيه ها در ارتباط اند و در مواردى 
مى توان گفت آنها در واقع همان فرضيه ها هستند كه در قالب معرف ها يا شاخص ها ترجمه شده اند. وقتى فرضيه هاى 
مطالعه به روشنى تعريف شدند، آنها را بايد در مقوله هاى تجزيه و تحليل قرار داد. در حقيقت مقوله ها، سرفصل ها يا 
عناوينى هستند كه در تحليل محتواى رسانه ها، اساس كار قرار مى گيرند و برحسب واحدهاى مختلف طبقه بندى مى شوند. 
همچنين به استناد تعريف عملياتى متغير مى توان مفهوم مقوله ها را به خوبى دريافت. تعريف عملياتى هر متغير از صفات 
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همه ي  اگر  اين صورت  در  هستند؛  مقوله ها  همان  مستتر  اين صفت  هاى  كه  است  شده  تشكيل  متغير  آن  در  مستتر 
مشاهدات تحت يكى از صفات موجود در يك متغير كدگذارى شوند، مسئله ي مبناى مشاهده به آسانى حل مى شود. در 

جدول ذيل دسته بندى كلى از مقوله هاى تحليل مطرح شده است.

جدول شماره(1): مقوله هاى تحليل

مقوله  هاى تحليل

عناصر

مواد و موضوع

شكل و فرم

ارزشى و ارزيابى

اشخاص و بازيگران

مبدأ و مقصد

5.ملاك هاى مقوله بندى و ويژگى هاى مقوله ها
به ملاك هاى  اشاره اى  بخش  اين  در  لذا  رفت،  مقوله ها سخن  اهميت  باب  در  پيشين  گفتارهاى  در  كه  آنجايى  از 
مقوله بندى و ويژگى آنها ضرورى مى نمايد. زمانى كه تحليل خود را براساس يك تئورى بنا كرده و بخواهيم متغيرها و 
فرضيه ها را بررسى نمائيم، به طبقه بندى مقوله ها نياز پيدا مى كنيم كه مسلماً مقولات بايد براساس ملاك هايى دسته بندى 
و داراى ويژگى هايى باشند تا بتوانند نتايج دقيقى را به ما ارائه دهند. ملاك هاى مقوله بندى مى-توانند نحوى و دستورى 
باشند و در صورتى كه مقوله ها بايد داراى معيارهاى 1) مانع بودن: يعنى تعريف يك مقوله با تعريف مقوله ي ديگر يكسان 
نباشد يا مانع آن نباشد كه دو مقوله در نحوه ي انتقال معانى پيام يكسان طبقه بندى شوند يا يكسان قابل تفسير باشند. 
به عبارت ديگر عنصرى از متن مورد تحليل نتواند در دو يا چند مقوله جاى گيرد. 2) به فرضيه هاى مورد بررسى مربوط 

باشند (رفيع پور،1382: 121). 3) جامع بودن: يعنى هر مقوله بايد شامل تمام واحدهاى مربوط باشد.

6.واحدها در تحليل محتوا 
در تعريف واحد مى توان گفت كه واحد بخش خاصى از محتواست كه مورد تحليل قرار مى گيرد و از يك تحليل به تحليل 
ديگر متفاوت است كه شامل جملات، واژه ها و گاه موضوع مى باشد و كوچك ترين واحد تحليل واژه است كه بسيار مورد 
استفاده است. تعيين واحدهاى تحليل مناسب، يعنى واحدهاى خاصى كه درباره ي آنها گفتارهاى توصيفى و تحليلى صورت 
مى گيرد، كار دشوارى است و پيچيدگى اين مسئله در تحليل محتوا بارزتر از روش هاى ديگر تحقيق است (ببى،1385: 646). 
هر كدام از محققين به شكل هاى متفاوتى انواعى از واحدها را مطرح مى كنند. در يك دسته بندى، واحدها را به واحد موضوع 
كه عبارت از يك جمله ي ساده يا تركيبى و واحد زمينه كه آن را بخشى از محتواى پيام مى دانند و براى درك كامل و درست 
واحد از اهميت ويژه اى برخوردار است، تقسيم مى كنند (سرمد و ديگران،1378: 132). كريپندورف واحدها را به دسته هاى 
نمونه گيرى ، ضبط و متن تقسيم مى كند (كريپندورف،1378: 73).هر مقوله داراى چند واحد است كه از طريق آنها تأييد يا رد 
مى شود. بنابراين بعد از تهيه ي مقوله ها بايد واحدها را تعيين كرد و از جمله ديگر دسته بندى واحدها، مى توان به دسته بندى 
واحدها به: واحدهاى ثبت كه كوچك ترين واحد در تحليل محتواست، واحد مضمون، واحد محتوا يا زمينه، واحد محتوا متن 
كه بزرگ ترين واحد تحليل محتواست و واحد شمارش، اشاره كرد (ساروخانى ج2،1380: 305). ازكيا در تقسيم بندى خود 
از تحليل محتوا معتقد است كه در تمامى بررسى هاى تحليل محتوايى، يكى از چند واحد تحليل ذيل به كار گرفته مى شود 
كه عبارتند از: كلمه، واحدهاى اشاره اى، جمله يا پاراگراف، واحدهاى عينى و واحدهاى موضوعى (ازكيا،1382: 396). اما در 
تقسيم بندى دقيق ترى موريس دوورژه معتقد است اگر تحليل محتوا را عبارت از طبقه بندى عنصرهاى متن و يا «ارتباط» 
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بدانيم، عنصرهاى مورد تحليل در دو مقوله طبقه بندى مى شوند: واحدهايى كه ريشه ي دستورى دارند و واحدهايى كه ريشه ي 
دستورى ندارند. واحدهاى تحليل كه داراى ريشه ي دستورى هستند، اساساً مشتمل بر كلمه، جمله و پاراگراف مى باشند؛ در 
صورتى كه سندهاى مورد تحليل در واحدهايى كه ريشه ي دستورى ندارند بر پايه هاى ديگرى به جز دستور زبان، تجزيه 
مى شوند كه آنچه كه در اين بخش بيش از همه به كار مى روند يا سندهاى كامل و يا بخش هاى خاصى از سند هستند. در 
تحليل سندهاى كامل واحد تحليل همه، يك سند است مثلاً يك مقاله ي روزنامه يا مجله، يك كتاب در مطالعه ي كتابشناسى 
و ... هر واحد تحليل را، عنصرى از عنصرهاى خود آن واحد يعنى عنصرى كه با هدف تحليل مطابقت دارد، مشخص مى كند. 
در تحليل بخش هاى خاصى از سند مى توان گفت در اين شيوه، متن يا سندى كه بايد تحليل گردد، به بخش هاى مساوى 
تقسيم مى شود و اين بخش ها واحد تحليل را تشكيل مى دهند و اين روش، روشى مكانيكى است و بخش هايى از كل سند را 
جدا كرده و مورد تحليل قرار مى دهد. مثلاً در تحليل يك كتاب، واحد اصلى عموماً صفحه است، در بررسى مطبوعات، عموماً 
ستون را ترجيح مى دهند يا در بررسى برنامه هاى راديويى، واحد تحليل دقيقه هاى پخش شده ي مطلب است (دوورژه،1362 

:124 و 125 ). به طور كلى واحدهاى مورد مطالعه در تحليل محتوا را مى توان در جدول ذيل خلاصه كرد.
جدول شماره(2): واحدهاى تحليل

واحدهاى تحليل

محتواى تحليلعناصر

1.تحليل نمادها يا كلمه هاى كليدىكلمه ها و نمادها
2.تحليل كلى كلمه هاى يك متن

1.يك مضمونجمله ها و پاراگراف ها
2.دو يا چند مضمون

1.تحليل شعائراسناد و مدارك
2.واحد اندازه گيرى

1.فردىخصيصه ها و شخصيت ها
2.گروهى

فكر بنيادى تحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاى يك متن (كلمه ها،جمله ها، پاراگراف ها و مانند آنها، برحسب 
واحدهايى كه انتخاب مى كنيم) در تعدادى مقوله كه از پيش تعيين شده اند (دوورژه،1362 :118 ). تحليل محتوا كمتر 
به سبك متن و بيشتر به فكرهايى كه در آن بيان شده است، توجه دارد. تفاوت تا اندازه اى مصنوعى است، زيرا كلمه ها، 
فكرها را بيان مى كنند (همان : 115). محتواى هر كدام از شكل هاى ارتباط كه قرار است تحليل شود، بايد به واحدهايى 

براى اندازه گيرى يك واحد از محتوا جزء تعريف شده اى از محتوا است.
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